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خداي خوبم سلام
من می‌خواهم باسواد شوم. چطوري؟ با اين‌همه جايزه‌ی قشنگی كه مامان‌بزرگ برايم 
خريده اســت. حالا من دو تا مداد مشــكي و قرمز دارم و كي پاكك‌ن خرسي و كي 
تراش ســبز. تازه دفتر و مدادرنگي هم دارم. جعبه ی مدادرنگي‌ام از رنگينك‌مان هم 

بیشتر رنگ دارد.
مامان‌بزرگ مي‌گويد: »وقتي باسواد شوي، مي‌تواني ‌كيعالمه كار خوب جديد انجام بدهي.«

خــداي مهربان، مــن مي‌خواهم وقتي بزرگ شــدم با كارهاي خوبــم مامان‌بزرگ را 
خوشحال كنم.

راستي به نظرت آتش‌نشان شوم يا معلم؟ دكتر ماشين‌ها شوم يا پليس؟ خودم دوست 
دارم پرســتار شوم. شايد هم مثل آقاي مهرباني كه توي تلويزيون بود دانشمند شوم، 

دانشمندِ هسته‌اي.
خداي مهربان، به من كمك كن تا اين كارهاي 

خوب را انجام بدهم. آن‌وقت مامان‌بزرگ 
خيلي خيلي خوشــحال مي‌شــود. خداي 

مهربان تو كمكم ميك‌ني. مگر نه؟

5 رشد كودك1  مهر 99


